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 پیشگفتار

 
هیچ اثري محصول فردي نیست و همواره در هر اثـري کـه خلـق یـا تولیـد      

هـا ناشـناخته    شماري مشارکت دارند که اغلب آن هاي بی شود افراد و متن می
مانند؛ حتی براي خود مؤلـف. در واقـع، کمتـر مـؤلفی      هستند و ناشناخته می

طـرح اولیـۀ اثـرش تکـوین یافتـه اسـت؛ شـاید از         داند چگونه درستی می به
سوي موضوعی خاص برود:  هایی آگاهی داشته باشد که موجب شده به جرقه

یک دیدار، یک کلمه، یک منظره و سپس حیرت و شگفتی که همیشه نیروي 
شود که یک دیدار، یک کلمه یا یک منظره یکـی   نخستین است. اما چطور می

شود و دیگري  حیرتی زایا و تکوینی را موجب میدارد و  را به شگفتی وا می
 را نه.

 هاست... دهد که مسئله باز ژرفناتر از این جرقه و این نشان می
* 

شماري است که فقط  این اثر نیز مانند دیگر آثار محصول عوامل و عناصر بی
هایی که به شکل مستقیم در آن تـأثیر داشـتند،    توان به چند مورد، یعنی آن می

کنیم و پیوندهاي عمودي و افقـی   نمود. فضایی که ما در آن زندگی میاشاره 
هاي متعدد کسانی که مـا را در   هاي گذشته و حال داریم و حلقه که با گفتمان

صـورت صـریح و ضـمنی     گیرند، همگی در ایـن اثـر و همـۀ آثـار بـه      بر می
ران، هایی مانند خانواده، دوستان، همکـا  حضوري آشکار و پنهان دارند. حلقه

دانشجویان و جامعه مـا را احاطـه کـرده اسـت و در آنچـه هسـتیم و آنچـه        
کنیم مؤثر است. به همـین ترتیـب بایـد نخسـت از خـانواده و سـپس از        می

 دوستان و همکاران همچنین دانشجویان تشکر نمایم. 
* 



 ییروا رشید: 1 تیزمان و روا/  10

 

شود که روزگاري را با هم سپري کـردیم و   اما این کتاب به دوستی هدیه می
اي  رین خاطرات در بهترین دوران زندگی، یعنی نوجوانی و پارهبخشی از بهت

آن هنگام که کیـان ایـن    مصطفی مشایخیاز جوانی را با هم سپري نمودیم. 
اي  کشور در خطر بود جان خود را دلیرانه فدا کرد. فدا کرد تا مـا در جامعـه  

دانـم تـا    شایسته بتوانیم بنویسیم، بیاندیشیم و آزاد و سالم زندگی کنـیم. نمـی  
چه اندازه به آن چیزهایی که برایش جان باخت، نزدیک یـا دور هسـتیم، امـا    

و کسان بسیاري ماننـد او همـه چیـز     مرتضیدانم که او و بردارش  این را می
کـنم؛   خود را در آستانۀ جوانی قربانی کردند. پس این اثر را به او تقـدیم مـی  

 کرد.  هایش و به صفایش که صفا را معنا می به آرمان
* 

نمایی از نظر زمانی بسیار نزدیک و بسیار دور  طور متناقض هایی که به او و آن
رسند؛ انگار همین دیروز، یا نه صد یا هزار سال پیش بـود. گـاهی    به نظر می

اي پیش روشـن   میزان لحظه میزان هزار سال پیش مبهم و گاهی به خاطرات به
ددي میان ما وجود دارد، زمـانی  هاي متوازي متع ها و زمان است. گویا دیرش

هـاي   ها زمان کند و زمانی که بسیار کند؛ و بین این که بسیار سریع حرکت می
تـر و   توان درك کرد کـدام واقعـی   هاي زمانی گوناگون. هیچ نمی دیگر، طیف
 تر است. کدام خیالی

 اش ناتوان است. آري، تقدیم به دوستی که زمان و مکان در سنجش فاصله
 

 مور مطلقبهمن نا
 هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
 انجمن علمی هنر و ادبیات تطبیقی

 



 

 

 مباحث نظري                           

 

 بخش نخست:



 

 

 

 

 

 فصل اول: 

 ها ها و دیرش زمان

 

  شناسی دیرش واژه 

  انسان و دیرش 

  دیرش، سرعت و انسان معاصر 

  روایت و دیرش 

  از چینش تا دیرش زمانی 

  انواع زمان و روایت 

  دیرش روایی و دیرش تاریخی 
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 مقدمه
بنـدي   طـور معمـول در سـه حـوزه دسـته      حث مربوط به زمان در روایت بـه مبا
در ». تناوب یا تکـرار ) «3و  » دیرش یا سرعت) «2، »نظم یا ترتیب) «1شود:  می

شـود و دو دیگـر نیـز     این کتاب به یکی از این موارد، یعنی دیـرش بسـنده مـی   
این سـه حـوزه   براي خود آثاري مستقل نیاز دارد. گرچه نزد پژوهشگران ترتیب 

که برخی دیرش را نخسـت و برخـی دیگـر نظـم و یـا       طوري یکسان نیست، به
آورنـد، امـا در اینجـا مطـابق      تکرار را مطرح و دو حوزة دیگر را به دنبال آن می

نظر غالب، دیرش در میانه (یعنی پس از نظـم یـا چیـنش و پـیش از تنـاوب یـا       
مول زمان دیرشـی پـس از نظـم    طور مع گیرد. بر همین اساس به بسامد) قرار می
شناسـان بـراي چنـین انتقـال و      شود و روایـت  شناسی مطرح می زمان در روایت

نمایند تا مشخص گـردد کـه زمـان دیرشـیِ روایـت       تغییري توضیحاتی ارائه می
چه تفاوتی با نظم زمانیِ روایت دارد. به بیان دیگر، اگر پایۀ مباحث زمـانی نظـم   

هـا   تفاوت میـان ایـن دو مشـخص و تمـایز آن    و سپس دیرش است بهتر است 
 اي که بدان پرداخته خواهد شد.   تبیین گردد؛ مسئله

شـود تبیـین    نکتۀ دیگري که در این نخستین فصل یـا درآمـد بـه آن توجـه مـی     
خصـوص انسـان معاصـر و     مسئلۀ دیرش در معناي عمـومی آن نـزد انسـان، بـه    

شناسـی   ی در روایـت عبارت دیگر دیرش هم معنـاي تخصص ـ  زندگی اوست. به
دارد و هم معناي عمومی در زندگی انسانی. البته این واژه معنـاي تخصصـی در   

دو مـورد (آن هـم    اي بـه یکـی   جـز انـدك اشـاره    ها نیز دارد که ما به دیگر رشته
خـوبی   توانیم داشـته باشـیم. همـه بـه     مرتبط با دیرش روایی) ارجاعی دیگر نمی

ت هاي او با موضوع دیـرش و سـرع   موفقیت دانند تا چه حد انسان معاصر و می
کننـد چـه جهـان     هـاي نـوین بـازي مـی     وريپیوند خورده است و نقشی که فنا

اي را رقم زده است. در واقع، جایگاه سرعت در زنـدگی انسـان معاصـر بـه      تازه
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ها محدود نشده و تمام زنـدگی وي را متـأثر سـاخته     ورياتحولات در حوزة فن
پردازي نیز از ایـن تـأثیرات    طبیعی عرصۀ روایت و روایتطور  است. بنابراین به

هـاي   هاي تـازه و شـیوه   شدت متحول گردیده است. گونه دور نمانده و گاهی به
نوینی منطبق بر سیطرة سرعت بر زندگی، در روایت نیز شکل گرفته اسـت. امـا   
همۀ این مطالب نیـاز بـه یـک تعریـف عمـومی از دیـرش دارد. البتـه تعریـف         

 نهیم. می آن در روایت را به فصل دیگري واتخصصی 
 

 »دیرش«شناسی  واژه
اي اسـت کـه بـراي بیـان طـول،       واژه durée-During دیرش معادل واژة لاتین

هـا از   شود. گاهی نیز در ترجمـه  کشیدگی، بلندي زمان و مدت زمانی استفاده می
شـده اسـت. ایـن    عنوان معادل استفاده  هاي دیرند، مدت، استمرار و تداوم به واژه

هـا عبـارت    تـرین آن  واژه در زبان لاتین معانی گوناگونی دارد که برخی از مهـم 
 است از:
اي یـا   سنجشی که در آن یک رویـداد و پدیـده   فضاي زمانی و دورة قابل  -

 شود کنش و حالتی محقق می
 گیرد نسبت بلند قرار می کیفیتی که در طول یک دورة به   -
خصوص انسان، از تولـد تـا مـرگ     نده، بهفضاي زمانی که یک موجود ز  -

 کند زندگی می
 یک دوره یا مقطعی پیوسته از زمان     -
 وقفۀ لحظات تداوم زمان، گردیدن، توالی بی   -
 فاصلۀ فضایی میان آغاز و پایان زمانی   -
 گذرد، کیفیت زیسته و ذهنیت زمانی. احساس زمانی که می   -
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اساسـی وجـود دارد:   شـود در دیـرش چنـد موضـوع      همان طور که مشاهده می
یکی مسئلۀ زمان است زیرا دیرش سرشـتی زمـانی دارد. دوم پیوسـتگی عناصـر     

گـردد و بـه    آن است که اگر گسستی در آن حاصل شود دیرشی تـازه آغـاز مـی   
اند. سـوم اینکـه    عنوان معادلی مناسب برگزیده همین دلیل برخی واژة تداوم را به

شـود کـه داشـته     کم متصـور مـی   ا دستدیرش همواره یک آغاز و انتهایی دارد ی
تواند بسیار گسـترده یـا محـدود باشـد، زیـرا       باشد، هر چند این آغاز و انتها می

کنــد. چهــارم اینکــه همــواره موضــوع   اي را در خــود حمــل مــی مفهــوم دوره
مشخصی دارد؛ مانند دیرش عمر یک انسان یا دیرش عمر یـک تمـدن یـا قـوم.     

پـذیري در   نـوعی کمیـت   آن اسـت؛ یعنـی بـه    بودن سنجش در نهایت پنجم قابل
هـاي   مـورد دیـرش گفتـه شـد ویژگـی      هـایی کـه در   دیرش وجود دارد. ویژگی

هـاي خـاص و تخصصـی آن نیـز در      عمومی آن است و در جاي خود ویژگـی 
شناسـی مـورد بررسـی قـرار      خصوص روایـت  چند حوزه مانند هنر، فلسفه و به

زمان مرتبط بـه یـک پدیـده     مدت توان گفت دیرش خواهد گرفت. در نتیجه می
گیـري اسـت. بنـابراین دیـرش      انـدازه  است که با آغاز و انتهایی مشـخص قابـل  

شود و آغـاز یـا انتهـاي مرزهـاي آن بـا       هاي دیگر مشخص می همواره با دیرش
 گردد.   ها روشن می دیگر دیرش

 
 انسان و دیرش

ي جـدي انسـان   هـا  دهد که یکی از تلاش نگاهی گذرا به تاریخ بشري نشان می
ویـژه دیـرش عمـر انسـانی اسـت. زیسـتن یکـی از         کردن دیرش زمانی بـه  مهار

شـود و زمـان آن را    ها و نیروهاي غریزي موجودات زنده محسـوب مـی   کشش
ترین دلایل مهار زمان مهـار زنـدگی و    کند. به همین دلیل یکی از مهم تهدید می

همانـا مهـار زمـان    تـرین آرزوهـاي انسـانی     مرگ است. در هر صورت از مهـم 
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هـا را طـولانی و    سرکش و مقتدر است. زیرا وي دوسـت دارد برخـی از پدیـده   
هـا را طـولانی و    هـا و لـذت   خواهـد خوشـی   برخی دیگر را کوتاه کنـد. او مـی  

کـردن   آوردن و مهـار  در اختیـار  ها را کوتـاه نمایـد. بنـابراین بـه     ها و رنج ناخوشی
ره یکـی از آرزوهـاي بـزرگ بشـري     هاي گوناگون هموا دیرش زمانی در حوزه
خصـوص در آثـار    هاي گونـاگون در محصـولات وي بـه    بوده است که به شکل

 ادبی و هنري متجلی شده است.  
تردید هر انسانی دوست دارد جوانی را طـولانی و پیـري    در همین خصوص بی

را کوتاه کند. همچنین عمر خود را طولانی و مرگ را تا حـد امکـان بـه تـأخیر     
ها از زمـانی کـه    هایی است که انسان ترین پدیده ازد. مرگ یکی از دهشتناكبیاند

هـاي   اند. بخـش بزرگـی از فعالیـت    رو بوده اند با آن روبه خود و زمان را شناخته
انسانی از مذهبی تا فلسفی، از علمی تـا تخیلـی، از پزشـکی تـا ادبیـات و هنـر       

هـا   ر یـک از ایـن معرفـت   کردن با این هـراس بـوده اسـت. البتـه ه ـ     براي مقابله
 نوعی و با شیوه و روش خود در این خصوص تلاش کرده است.   به

هایی که انسان در طـول زنـدگی خـود کسـب      ترین مهارت بنابراین یکی از مهم
عبـارت دیگـر گرچـه انسـان      کـردن دیـرش در زنـدگی اسـت. بـه      کند مهـار  می
و از مـرگ در   طور کامـل بـه دسـت گیـرد     است دیرش عمر خود را بهانسته نتو

هـاي زیـادي را در    هـا و فعالیـت   امان باشد اما توآن اسـته اسـت دیـرش بخـش    
سـته اسـت پـس از چنـد هـزار سـال       انزندگی خود تا حدي مهـار نمایـد. او تو  

بخشی از زمان خود را به فراغت و تعطیلات اختصـاص دهـد کـه تـا پـیش از      
 ناپذیر بود.   خصوص بیستم تصور قرن نوزدهم و به

است با افزایش سرعت در بسیاري از امـور روزمـره    ستهانتومرور زمان  به انسان 
خصوص به کمـک فنـاوري، دیـرش زمـانی را تـا حـد        هاي روزانه به و فعالیت

اي بـراي   زیادي با نیازها و حتی برخی از آرزوهایش منطبق نماید. اگـر در دوره 
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ایرانی چنـد مـاه   یک مسافرت جغرافیایی، براي مثال رفتن به زیارت مکه زائران 
تـرین   در راه بودند، امروزه با دو یا سه ساعت پـرواز هـوایی خـود را از نزدیـک    

رسانند. اگر براي یک نامه از یک کشور دیگـر بایـد چنـدین     فرودگاه به مکه می
توانند نه فقط صـدا یـا نوشـته     زمان می طور هم کردند امروزه به ماه صبر پیشه می

گـو نماینـد. همـۀ ایـن      و ورت زنـده بـا هـم گفـت    ص بلکه به همراه تصویر و به
 شوند.   طور مستقیم با دیرش زمانی مرتبط می دستاوردها به

سـو   نسبت انسان با سرعت و دیرش دوگانه و چنـدوجهی اسـت. زیـرا از یـک    
خصوص هنگامی که مسئلۀ عمـر و زنـدگی    تواند ناخوشایند باشد، به سرعت می

دهـد) امـا از سـوي     یشتر را تـرجیح مـی  در میان است (و در این موارد دیرش ب
خواهد در این عمـر معـین و نسـبتاً کوتـاه خـود از انجـام امـوري کـه          دیگر می

بخش و خوشایند نیست نیز پرهیز کنـد و در ایـن صـورت مصـمم      برایش لذت
 ها را بیشتر نماید. ها را کمتر و سرعت براي گذر از آن است دیرش آن

 
 دیرش، سرعت و انسان معاصر

سراغ سرعت رفـت یـا    کردن دیرش به ن طوري که گفته شد آدمی براي مهارهما
هــاي وي بــراي مقابلــه بــا گــذر زمــان  تــرین فعالیــت کــم یکــی از مهــم دســت
هاي خود بود تا بتوانـد در دیـرش عمـر خـویش      دادن به خود و فعالیت سرعت

اگـر   تري داشته باشد. او بر ایـن بـاور بـود کـه     تر یا زندگی کیفی زندگی انسانی
صـورت محـدود آن را بـه     توان به راحتی فرار کرد و فقط می شود از مرگ به نمی

توان به کمک سرعت بیشـتر، آن بخـش از زنـدگی     تأخیر انداخت، در مقابل می
که در خوشبختی نقش زیادي ندارد را کاست. بـراي مثـال بسـیاري از کارهـاي     

نقـل، مسـافرت و    و ا حمـل خطرناك یا تکراري را به ماشین سپرد و زمان انتقال ی
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هـا کاسـته    ها یا ملالت ارتباطات را تا حد امکان کم کرد. زیرا هر چه از ناخوشی
 توان افزود. ها می شود بر خوشی و لذت

رحمانه سرعت نـزد انسـان معاصـر     گاه بی  ها به یک مسابقۀ بخشی از این تلاش
و  گویـد  سـخن مـی  » بحـران سـرعت  «در این خصـوص از   گرلاكتبدیل شد. 

بحـران  «مـدرن را بـا یـک عبـارت یعنـی       جهـان پسـت   پل ویریلیـو «نویسد:  می
. در این مسـابقۀ سـرعت گـاهی    )Guerlac 2006: 1(» کند تعریف می» سرعت

هاي سـرعت بـراي چـه هـدفی      شود که این همه سرعت و فناوري فراموش می
اي بـراي   بوده است. همین فراموشی موجب گردیده تـا سـرعت نـه بـه وسـیله     

بختی و خدمت به دیرش مناسب، بلکـه گـاهی خـود بـه هـدفی مقـدس       خوش
 تبدیل شود.

طـور تنگاتنـگ بـا     خصوص بـا گـذر زمـان بـه     به همین روي، زندگی انسانی به
ها آزمـون و مسـابقۀ    دیرش و سرعت زمانی پیوند خورده است. گویا میان انسان

سـتگی  هاي زندگی معاصر به سـرعت ب  سرعت برقرار است. شماري از موفقیت
توان در بسیاري از مسـابقات ورزشـی مشـاهده     کند. نمونۀ بارز آن را می پیدا می

طور مستقیم بر اساس سرعت بنا شـده اسـت. ماننـد     هاي زیادي به نمود. ورزش
هـا نیـز سـرعت عنصـري      دو و بخش مهمی از شنا. در بسیاري دیگـر از ورزش 

همـۀ مسـابقات و هنرهـاي     اساسی است مانند فوتبال، والیبال، بسـکتبال و...، در 
رانــی، اســکی، موتــور،  دوانــی، اتوموبیــل رزمــی و همچنــین بــوکس و...، اســب

 کند.   اي را ایفا می کننده رانی و... در همگی سرعت نقش تعین قایق
هـاي انسـانی نیـز نقـش کلیـدي بـازي        ترین فعالیـت  این موضوع حتی در کیفی

در کنکورهـاي دانشـگاهی   تـرین عناصـر موفقیـت     کند. بـراي مثـال از مهـم    می
کنـد. فقـط    عبارت دیگر سرعت در آن نقشی کلیدي بـازي مـی   سرعت است. به

 هـا نیـز   سـتنی انستن مهم نیست بلکه سرعت در تجزیـه و تحلیـل و انتقـال د   اند
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بسیار مهم است. در آموزش و موفقیت آموزشی نیز ایـن مسـئله صـادق اسـت.     
قـال بیشـتري داشـته باشـد     هرکس بتواند سرعت یـادگیري و پاسـخگویی و انت  

موفقیت خود را نیز بیشـتر تضـمین کـرده اسـت. بـدین ترتیـب در بسـیاري از        
 بودن. تر بودن یعنی موفق بودن و زودتر بودن یعنی زود موارد اول

شـود. از   زندگی شهري و صنعتی انسان همواره با دیرش و سرعت ارزیـابی مـی  
کنـد تـا هنگـام خـروج از     صبح که یک کارمند باید ساعت ورود خـود را ثبـت   

دهـد کـه ماننـد یـک      محل کار، در یک دیرش خاصی فعالیت خود را انجام می
کنـد. حـال در ایـن ظـرف زمـانی       ظرف زمانی براي زندگی و درآمد عمـل مـی  

گیرد که بتواند عـلاوه بـر کـارایی، آن را بـا سـرعت       کسی مورد تشویق قرار می
ابراین دیـرش و سـرعت دو عنصـر    بیشتري نسبت به دیگران به انجام رساند. بن

 شوند.   ارتقاء محسوب می
خـوردن مـا    این تأثیر دیرش و سرعت تا بدانجا پیش رفته که حتی بر نحوة غـذا 

نیز مؤثر بوده است. غـذاهاي حاضـر و آمـاده ماننـد پیتـزا و همبرگـر همچنـین        
اي از زنـدگی   هاي آماده و بسـیاري دیگـر صـورت تـازه     هاي چاي و قهوه کیسه
هـاي گونـاگون    رة انسان معاصر به وجود آورده است. همین امـر در رشـته  روزم

کنـد. بـراي مثـال در معمـاري      هایی متفاوت بروز و ظهور پیـدا مـی   نیز به شکل
حاضـر  «هایی ماننـد   و یا در تجسمی سبک» شده ساخته پیش«هاي  ها و خانه سازه

هـاي سـرعت و    ههـایی ماننـد اسـطور    وجود دارد. در این میان اسـطوره » و آماده
تـر از دیگـران بـه هـدف      گیرد. هرکس اول شود یعنـی سـریع   ها شکل می اولین

برسد و هرکس زودتر از دیگران به نظـري نائـل آیـد مـورد تشـویق و ترغیـب       
 گیرد.   مادي و معنوي قرار می

زندگی انسان معاصر با دیرش و سرعت در تمامی شئون پیوند خـورده اسـت و   
هـا بـا سـرعت     طرة سرعت در امان مانده باشـد. انسـان  اي نیست که از سی حوزه
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خواهند خود را زودتر از دیگران بـه آینـده برسـانند و بـا همـان سـرعت از        می
رسـیدن بـه هـر چیـز و      شوند. بسیاري بر این باورند کـه زودتـر   گذشته دور می

شود. امروز این پرسش پـیش آمـده اسـت     هدفی، یک امتیاز بزرگ محسوب می
طـور کلـی    ها شده و یا آیا انسان به موجب خوشبختی بیشتر انسانکه آیا سرعت 

 شدن آفریده شده است؟ تر براي دویدن و سریع
در چنین پارادایمی موضوع سـرعت و اقتصـاد نیـز بـیش از پـیش بـا هـم گـره         

هاي قدرت اقتصـادي سـرعت در    عبارت دیگر یکی از شاخص خورده است. به
رش کمتـر و سـرعت بیشـتر صـورت     امور است. رقابت فشـرده در نسـبت دی ـ  

گیرد. تبلیغات نماد چنین رقابتی است زیرا باید در فرصتی اندك بـا بیشـترین    می
ترین تـأثیرات را از خـود بـه جـاي بگذارنـد. دیـرش و سـرعت         سرعت، عمیق

عناصر اصلی بخشی از اقتصاد جهانی شده است که هر لحظه نیـز بـر ارزش آن   
نی، خوشـی و لـذت و تمـام محصـولات و     شود. دیرش بیشـتر جـوا   افزوده می

ها از یک سو و سرعت بیشـتر بـراي گـذار از لحظـاتی      هاي مرتبط با آن فعالیت
هـا همگـی    هاي مرتبط با آن ناخوش، بدون لذت یا علاقه، محصولات و فعالیت

 شود.   توجه محسوب می اقتصادي قابل
» مـدیریت زمـان  «یکی از عباراتی که در دوران اخیر رواج زیادي یافته، عبـارت  

است. موضوع مدیریت زمـان نـزد انسـان معاصـر، بیشـتر بـا سـاماندهی زمـان         
اي مناسـب   شود. یعنـی داشـتن برنامـه    زندگی و کار و اوقات فراغت تعریف می

شود جلوي آن را گرفـت و همـه    گذرد و نمی براي استفادة بهتر از زمانی که می
ن ایزد زمـان و ویژگـی بلعنـدگی وي    بلعد. ارتباط میا برد و می چیز را با خود می

 1کرونـوس هـاي یونـانی بـا عنـوان      ویژه اسـطوره  هاي گوناگون به که در اسطوره
ها از همـان دوران باسـتانی چگونـه     کند، بیانگر آن است که انسان خودنمایی می

                                         
1. Cronos 
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انـد.   انـد و چـه وحشـتی از آن داشـته     سازي کرده سازي و مفهوم از زمان اسطوره
نیـز بیـانگر   » وقت طلاست«هاي مربوط به زمان مانند  المثل اصطلاحات و ضرب
 همین اهمیت است.  

تـوان خوشـی و لـذت را در دیـرش عمـر توزیـع کـرد چنانچـه از          چگونه مـی 
آهنگ مناسب همواره به فرازها اندیشـید. تنظـیم    ها کاست و با یک ضرب نشیب

رشــی، اصــطلاح دی اســتراحت و بــه هــاي گونــاگون و دادن زمـان بــراي فعالیــت 
بخشد از مسـائل مهـم زنـدگی محسـوب      هایی که به زندگی معنا می درنگ دادن
شـود و مؤسسـات    هاي گوناگونی براي مدیریت زمان پیشنهاد می شود. روش می

 دهنـدة  نشـان انـد کـه    اي آموزشـی تبـدیل کـرده    متعددي این مسئله را به شـاخه 
ترین عناصـر   مهماهمیت روزافزون این موضوع نزد انسان معاصر است. یکی از 

 بنـدي  اولویـت واسـطۀ   اسـت. بـه   بنـدي  اولویـت ریـزي و   مدیریت زمان، برنامـه 
کاري معنایی نیز پرداخت. در این خصوص لازم است اهـداف   توان به دست می
خوبی تبیین گردد و مضامین مشخص شود و ارزش کیفی هـر قسـمت و هـر     به

 شود.ریزي در نظر گرفته  فعالیتی تبیین شده و در برنامه
سرعت بیشتر در امور موجب شده اسـت تـا رفتارهـاي خواننـدگان نیـز تغییـر       

مـرور   بـه  هاي چنـد جلـدي بودنـد،     نماید. خوانندگانی که مشتاق خواندن کتاب
اند. دیگر کمتر مانند خوانندگان زن قرون شانزده تـا نـوزده    زمان کم و کمتر شده

بـانوانی  «نویسـد:   صوص میدر این خ 1بورنوفتوان امروزه سراغ گرفت.  را می
بردنـد، مثـل    که در قرون پانزدهم و شانزدهم در قصرها تنها در غربت به سر می

اي که در قـرن هیجـدهم در اجتماعـات ادبـی و هنـري شـرکت        بانوان خواننده
اي  کردند نبودند. ایشان بیشتر راغب بودند که آثار روایی چنـد هـزار صـفحه    می

پایان پنج یـا ده جلـدي پیـدا     هاي بی به نوشتن رمانبخوانند. از همین جا اشتیاق 

                                         
1. Eugène Burnouf 
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شود این خوانندگان بودنـد کـه    ). چنانچه ملاحظه می172: 1378(بورنوف » شد
دادنـد و امـروز اگـر     هاي چنـد جلـدي سـوق مـی     سوي رمان حتی مؤلفان را به

هاسـت. در   دلیل استقبال مخاطبـان از ایـن نـوع از مـتن     شود به تر می ها کوتاه متن
شـود و نـوع    ها معناي زمان نیـز دسـتخوش تغییـر مـی     ع با دگرگونی پارادایمواق

کند. از دوران باستان تـا بـه امـروز مفهـوم و معنـاي       نگرش به زمان نیز تغییر می
هاي بنیادینی را تجربه کرده است که بـه بخشـی از آن در فصـل     زمان دگرگونی

 بعد اشاره خواهد شد.  
 

 روایت و دیرش
هاي گونـاگون اسـت کـه ایـن      اصر خرد و کلان متعدد و نظریهروایت داراي عن

ــته   ــتند. دس ــاوت هس ــز متف ــل نی ــر و عوام ــدي عناص ــر   بن ــت از نظ ــاي روای ه
هایی که با نگـاهی سـاختارگرایانه    خصوص آن شناسان یکسان نیست و به روایت
هایی که پساساختارگرایانه و گفتمـانی بـه    نگرند با آن گرایانه به روایت می یا متن
هـاي   بنـدي  دنبال این صـورت  هاي اساسی و بنیادین دارد. به نگرند تفاوت آن می

شـود؛ کـه خـود     ها متفـاوت مـی   گوناگون، هم عناصر و هم جایگاه و ترکیب آن
طلبد. اما یادآوري این نکته مهـم اسـت کـه بـر همـین اسـاس،        بحثی مفصل می

دیگـر متفـاوت   تواند از یـک نظریـه بـه نظریـۀ      تعریف و جایگاه دیرش نیز می
ها که مرجع اصلی این نوشتار اسـت، یعنـی نظریـۀ     باشد. در اینجا به یکی از آن

شود. در تصـویر زیـر جایگـاه     و پیروانش بسنده می 1ژرار ژنتشناساسی  روایت
و پیـروانش نشـان    ژرار ژنتشناسی  مبحث دیرش در میان عناصر اصلی روایت

 شود: داده می

                                         
1. Gérard Genette 
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 شناسی ژرار ژنت ش در میان عناصر اصلی روایتجایگاه دیر -1تصویر شمارة 

شود دیرش یکی از سه عنصر اصلی بخش زمـان محسـوب    چنانچه ملاحظه می
شود و دو عنصر دیگر عبارت است از چینش و تکرار. بخش زمان نیز خـود   می

رود که دو دیگـر عبـارت    یکی از سه بخش اصلی و بنیادین روایت به شمار می
شناسـی جـوهري زمـانی     ه همین دلیل دیرش در روایـت است از: وجه و صدا. ب

 دهد.   توجه قرار می دارد که مبحثی خاص از زمان را مورد
 

 از چینش تا دیرش زمانی
طور کلی زمان چه در بعد نظم یا چینش و چه در بعد دیـرش یـا مـدت آن از     به

تـوجهی   تـوان بـه آن بـی    اهمیت زیادي در روایت برخودار است؛ چنانچه نمـی 
فضـاي  «هـاي   متذکر شده است، در میان شاکله 1پل ریکورهمان گونه که «د. نمو
ي روایی، قطعاً باید عامل زمان را در اولویت قرار داد. اگـر تمـامی داسـتان    »آشنا

اي از حرکات/حوادث تشکیل شده باشد این زنجیره هـم زمـان را بـه     از زنجیره

                                         
1 - Paul Ricoeur. 
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: 1383(آدام، » یونـدد پ دهد و هم در طول زمان به وقـوع مـی   خود اختصاص می
هاي کلامی و هنرهـاي تجسـمی    ) و همین ویژگی موجب تمایز میان روایت73
در تقابـل بـا هنرهـاي    «نویسد:  نیز در این خصوص می بورنوفشود چنانچه  می

سازي جز آن هستند، رمان قبل از هر چیـز، درسـت    فضایی که نقاشی و مجسمه
شود، کـلام اسـت. یعنـی،     لقی میمثل موسیقی، هنري که جاري در بستر زمان ت

شـود تـوالی و حرکـت را نیـز در بـر       شناسـی را شـامل مـی    همان نحو که ریشه
اگـر تـابلوي   «کنـد:   ). وي همچنـین اضـافه مـی   152: 1378(بورنـوف  » گیرد می

تواند کلاً در یک لحظه در ذهن جاي گیرد، رمان ابتـدا، قبـل از آنکـه     نقاشی می
ند، بایـد گسـترده شـود تـا آن را کـاملاً مصـرف       با تمامیتش موضوع را احاطه ک

نـوعی بـه    هاي مربوط بـه دریافـت بـه    ). این تفاوت152: 1378(بورنوف، » کند
 خورد. گوناگونی در دیرش نیز پیوند می

شود که نظم و ترتیب روایی بر اسـاس نظـم داسـتانی و چگـونگی      یادآوري می
ظـم روایـی نحـوة چیـنش     گیرد. در واقـع، ن  انطباق نظم روایی با آن صورت می

دهـد. البتـه نظـم     هاي گوناگون زمانی در روایت را مورد بررسی قرار می قسمت
گیـرد.   هـا را در بـر مـی    شـود بلکـه انـواع نظـم     زمانی به نظم روایی محدود نمی

هایی وجود دارد که بر اساس فرایند روایی بنـا نشـده اسـت     عبارت دیگر نظم به
در حـالی کـه متـون    «زیادي برخـوردار اسـت.   هاي  ولی نظم روایی از پیچیدگی

شـدت   هاي فنی و غیره) از روندي بـه  کاربردي (دستورات آشپزي، دستورالعمل
» کامـل «سـختی زیربـار رعایـت     کند، جملات یک داستان بـه  مند تبعیت می زمان

). به بیـان دیگـر، هـر زمـانی موجـب      79: 1383(آدام » رود بودن زمان می خطی
شـکل بگیـرد. بلکـه زمـانی کـه بـه داسـتان مـاهیتی زمـانی          شود تا داستان  نمی
و دیگران در این خصوص بـا اشـاره بـه     آدام بخشد زمانی مخصوص است. می

انواع دیگـر متـون (دسـتورات آشـپزي، دسـتورالعمل      «نویسند:  ها می همان مثال
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ها نیـز از بعـدي زمـانی برخـوردار      نگاري ساخت ابزار، متون تشریحی) یا وقایع
(آدام » ها داسـتان تلقـی شـود    شود تا این متن ا این بعد زمانی باعث نمیاست، ام

). در نتیجه عنصر زمان یکی از عناصر بنیادین و شروط روایـی تلقـی   74: 1383
گیري داستان لازم است اما کافی نیسـت. بـه همـین دلیـل      گردد و براي شکل می
وجود زمـان الزامـی اسـت،    براي آنکه متنی را داستان بنامیم «گیرد:  نتیجه می آدام

» تواند باعث شـود تـا متنـی را داسـتان قلمـداد کنـیم       اما صرف وجود زمان نمی
). به بیان دیگر، زمان داستان و پیوندي کـه بـا دیگـر اجـزا یـک      75: 1383(آدام 

 کند از سرشتی متفاوت و اهمیتی بنیادین برخوردارست.   روایت برقرار می
یی دارد تا بازنمـایی داسـتان را از نظـر ترتیـب     مؤلف این امکان را در جهان روا

هـا معناسـازي    کـاري  کـاري نمایـد و بـا ایـن دسـت      وقوع رخدادهاي آن دست
اي از رخـدادها بـا    طور مشخص، یک زنجیـره  نظر خویش را اعمال کند. به مورد

شـوند و اهمیـت    شان داراي معانی مختلف مـی  توجه به چگونگی ترتیب و نظم
گردد. بـراي ایـن    ی در زنجیرة روایی دستخوش دگرگونی میجای به هر یک با جا

بــرد. چنانچــه  هــاي زمــانی متعــددي بهــره مــی پــرداز از نشــانه منظــور روایــت
اي کـه از   هـاي زمـانی   نشانه«نویسند:  می» تحلیل انواع داستان«نویسندگان کتاب 

نی هـاي زمـا   گیرد بسیار متنوع است: نشـانه  سوي نویسنده مورد استفاده قرار می
هایی که با موقعیت گفتاري یـا نوشـتاري در    آشکار و یا کم بیش مشخص، نشانه

اي کـه بـا دیگـر     هاي زمانی در متن) و نشانه» حال«و » اینجا«تناسب است (مانند 
هـایی اسـت کـه     هاي موجود در متن متناسب است (بینامتنی). منظور نشانه نشانه

» شـود  گزاره به کار گرفته مـی  بودن هر یک به کمک دیگري، و با توجه به خطی
عنـوان   ). بدین ترتیب چگونگی نظم روایـی و نظـم زمـانی بـه    79: 1383(آدام، 

کـاري   گیرد و مؤلف امکان دست پردازانه مورد استفاده قرار می یک عنصر دلالت
 کند.   معنایی پیدا می


